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ــادی،  ــدید اقتص ــکلات ش ــائل و مش ــا مس ــه ب ــا ک ــا خانواده ه ــن روزه ای
ــع و  ــطح توق ــد، س ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــی دس ــتی و اجتماع معیش
انتظــار خــود را از معلــم، مدیــر و مــدارس، بســیار بــالا برده انــد. در مقابــل 
ــران و مســئولان مــدارس نیــز کــه خــود دغدغــه معیشــتی  معلمــان، مدی
ــران  ــوان جب ــت، ت ــا نیس ــر از خانواده ه ــان کمت ــترس های شغلی ش و اس
اشــتباهات و کمبودهــای خانواده هــا را ندارنــد. بنابرایــن، تــوازنِ انتظــارات 

ــر هــم خــورده اســت.   ــاد اجتماعــی ب ــن دو نه ــانِ ای ــل می متقاب
خانــواده از معلــم و مدرســه انتظــار دارد تــا هــم بــه پــرورش و هــم آمــوزشِ 
فرزنــدش توجــه داشــته باشــد، ولــی متاســفانه مســئله پــرورش در بســیاری 
ــه حاشــیه کشــیده و فرامــوش شــده اســت؛ چــرا کــه همــه  ــدارس ب از م
توجهــات بــه درس خوانــدن، نمــره گرفتــن و آمــوزش اســت. وقتــی ذهــن 
ــردن  ــظ ک ــدن، حف ــی، خوان ــای درس ــر کتاب ه ــوز درگی ــم دانش آم و جس
و رقابــت اســت، فرصــت  فکــر  کــردن، همزیســتی، تعامــل، تحمــل انتقــاد 
ــه شــکوفایی و  ــد ب ــا بتوانن ــرد ت ــاد نمی گی ــح خواســته ها را ی ــان صری و بی

تحقــق خــود دســت یابــد. 
ــا داشــتن دیدگاه هــای  وقتــی والدیــن در بســتر های فرهنگــی مختلــف و ب
خــاصِ خــود فرزندانشــان را تربیــت کرده انــد، چگونــه توقــع دارنــد مدرســه 
ــان  ــرد و همزم ــده گی ــر عه ــوزان را ب ــرورش دانش آم ــار پ ــی ب ــه تنهای ب
مانــع دوگانگــی در ایــن راه شــود. آن هــا از معلــم می خواهنــد بــا آگاهــی و 
فراغ بــال در مدرســه و کلاس درس، شــیوه های درســت زندگــی در جامعــه 
را بــه دانش آمــوز یــاد دهــد. درحالی کــه پــرورش و آمــوزشِ درســت بــدون 
اشــراف معلــم نســبت بــه تفــاوت بســترها و دیدگاه هــا امکان  پذیــر نخواهــد 

بــود! 
شــاید مطلــوب آن اســت کــه خانــواده خواســته هایش را از گام هــای کوچــک 
ــوان  ــه می ت ــا، ک ــر و انش ــم ورزش، هن ــگِ مه ــه زن ــم در س ــه و معل مدرس
ــوزان  ــت دانش آم ــم و روح و خلاقی ــی جس ــرورش تدریج ــه پ ــان ب همزم
پرداخــت، آغــاز کنــد. مثــلا در صبحــگاه معلمــان و مســئولان مدرســه بــا 
فرزنــدِ دانش آموزشــان بــه ورزش بپردازنــد و ایــن را مــدام یــادآوری کننــد 
کــه فکــر و روح ســالم، در بــدن ســالم اســت. و بــدن ســالم، بدنــی اســت که 
از ورزش و تحــرک بــه دور نباشــد. در زنــگ انشــا معلــم چگونــه شــنا کــردن 
ــوزان  ــرای دانش آم ــواج آن را ب ــا ام ــدن ب ــه ش ــی و مواج ــای زندگ در دری
ــر  ــگ هن ــد؛ و زن ــان را نشــان ده ــی از طوف ــه او راه رهای ــد و ب وصــف کن
ــق  ــردن، عش ــی ک ــر زندگ ــیدن هن ــر کش ــه تصوی ــرای ب ــد ب ــی باش فرصت

ــاری و در یــک کلام انســانی زیســتن. ورزیــدن، تحمــل و بردب
 

ــد...ایــن گام هــا هرچنــد کوچــک اســت، امــا مســیر برداشــتن گام هــای بــزرگ  ــر می کن را باورپذی
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از والدین دبیرستان دخترانه دوره اول 

دنیــای کــودکان، عجیــب و رازآلــود اســت. وابســتگی اش بــه زمــان 
و مــکان تنهــا در حــد »باید«هــای دنیــای مــا آدم بزرگ هــا اســت. 
ــا  ــر کوچک تره ــا گریبان گی ــر م ــت  و پاگی ــن دس ــر قوانی ــاید اگ ش
نبــود، آن هــا مجــال بیشــتری بــرای پــرورش ذهــن خــود داشــتند. 
ــه از آن  ــرود، بلک ــر ســؤال ب ــه زی ــون جامع ــه نظــم و قان ــه این ک ن
ــان  ــن انس ــی، ذه ــی و مکان ــررات زمان ــن مق ــه گاه همی ــت ک جه
ــال  ــوه خی ــدن ق ــدن از پروران ــی و دورش ــرِ قالب ــوی تفک ــه س را ب
ــک را  ــته های کوچ ــن فرش ــزرگ ای ــای ب ــه دنی ــوق می دهد. آنچ س
عمیــق و دوست داشــتنی می کنــد، آزاد بــودن ذهــن آن هــا اســت. 
ــودکان در  ــغولی های ک ــه دل مش ــردن ب ــی ب ــه پ ــت ک ــن اس روش
ــت.  ــر اس ــان موث ــتعدادهای آن ــیاری از اس ــکوفایی بس ــف و ش کش
ــات کار در  ــی از تجربی ــد برخ ــب باش ــاید جال ــه، ش ــن مقدم ــا ای ب

ــا شــما در میــان بگــذارم. دبســتان پســرانه را ب
ــاد  ــد، ایج ــن می رس ــه ذه ــه ب ــی آنچ ــنیدن واژه کتابخوان ــا ش ب
فرهنــگ مطالعــه اســت. شــالوده ایــن فرهنــگ، یادگیــریِ چگونــه 
مطالعــه کــردن و بــه خاطــر ســپردن ارکان چهارگانــه زبان آمــوزی 
یعنــی شــنیدن، گفتــن، خوانــدن و نوشــتن مطالعــه اســت. کتابخانه 
ــوزان  ــت. دانش آم ــر اس ــن ام ــرای ای ــب ب ــی مناس ــه فضای مدرس
ــه یــک ســاعت  ــر )اول، دوم و ســوم( در هــر هفت پایه هــای پایین ت
ــان کار  ــوزی در آن ــت زبان آم ــرای تقوی ــد. ب ــه می آین ــه کتابخان ب
ــب  ــن ترتی ــه ای ــم، ب ــه گنجانده ای ــری را در برنام ــه تصوی ــا قص ب
ــدون نوشــته را  ــر و ب ــار تصوی ــه قصــه ای واحــد متشــکل از چه ک
ــم  ــا می خواهی ــم و از آن ه ــرار می دهی ــوزان ق ــار دانش آم در اختی

ــد و بنویســند.  ــف کنن قصــه را تعری

مقـالـه
7



8

از آن جــا کــه دانش آمــوزان پایــه اول هنــوز قــادر بــه نوشــتن نیســتند، از آن هــا 
ــرِ  ــا آن را برایشــان در دفت ــرای بزرگترهــا تعریــف کننــد ت ــه ب می خواهیــم قصــه را در خان
ویــژه قصه نویســی بنویســند. ایــن روش بــه ایجــاد تمرکــز فکــری، تقویــت گفتــار و مهــارت 
ــدی را  ــای جدی ــه واژه ه ــر قص ــلال ه ــته، در خ ــد. از آن گذش ــتارِ وی کمک می  کن نوش

می آمــوزد. 
ــورت  ــه ص ــی ب ــای قصه نویس ــم( کارگاه ه ــم و شش ــارم، پنج ــر )چه ــای بالات ــرای پایه ه ب
جداگانــه و کلاســی هفتــه ای یک بــار بــر پــا می شــود، کــه در میــان دانش آمــوزان 
ــد.  ــرورش می یاب ــوزان پ ــل دانش آم ــوه درک و تخی ــا ق ــن کارگاه ه ــدار اســت. در ای پرطرف
دانش آمــوز در برخــورد بــا قصــه آنچــه در چنتــه دارد، بیــرون می ریــزد. همان طــور 
ــه از  ــان را ک ــی اش از ضدقهرم ــد، آزردگ ــته می کن ــه را برجس ــان قص ــت قهرم ــه صداق ک
طرفــی در نظــرش هیجان انگیــز و از طــرف دیگــر انزجاربرانگیــز اســت، آشــکارا بــه تصویــر 
ــه نوعــی  ــا ناخــوش ماجــرا، شــخصیت ها را ب ــانِ خــوش ی ــن همــه در پای ــا ای می کشــد. ب
ــه فرجــام می رســاند،  ــد و داســتان را ب ــه از فضــای قصــه می رهان شــرافتمندانه و آبرومندان

ــد. ــرک می کن ــال کلاس را ت ــودگی خی ــا آس و ب

فرنیانولافونتن!
در یکــی از همیــن کلاس هــای قصه نویســی، داســتانی از »لافونتــن« را بــرای بچه هــا خواندم 
و بــا طــرح پرســش هایی ذهنشــان را بــه چالــش کشــیدم. داســتان دربــارۀ اســبی اســت کــه 
ــا پیش فــرض اخلاق مــداری  ــاری می طلبــد. آدم ب ــه ی ــه قصــد انتقــام از آهــو، »آدم« را ب ب
ــری  ــض به کارگی ــا به مح ــود، ام ــاب می ش ــان« خط ــی، »انس ــول متعال ــه اص ــدی ب و پایبن
ــرده می شــود. یکــی از پرســش های طــرح   ــام ب ــا عنــوان »آدمیــزاد« ن مکــر و حقــه از او ب
ــی از  ــه برخ ــت؟« آنچ ــزاد چیس ــان و آدمی ــرق انس ــت: »ف ــن اس ــتان همی ــده از داس ش
ــب اســت! فرنیــان  ــن پرســش نوشــته اند، جال ــه ای دانش آمــوزان کلاس پنجــم در پاســخ ب
ــان  ــته بود: »انس ــه نوش ــی دارد، این گون ــدرت درک عمیق ــیع و ق ــی وس ــره واژگان ــه دای ک
ــا انســان حــسّ انســانیت در درون  ــد، ام ــی ندارن ــم فرق ــا ه ــزاد از نظــر ظاهــری ب و آدمی
ــزاد فقــط  ــا آدمی ــد؛ ام ــان خــود کمــک می کن ــه اطرافی ــن خاطــر ب ــه همی خــود دارد و ب
زاده انســان اســت و حــسّ انســانیت در درون خــود نــدارد. آهویــی را می کشــد و اســبی را 
بــرده خــود می کنــد!« بــا بهُــت چنــد بــار پاســخش را می خوانــم. اگــر کلاس بــه صــورت 
ــه این کــه پاســخ را همانجــا نوشــته، اطمینــان نداشــتم،  ــود و ب کارگاهــی برگــزار نشــده ب

قابــل بــاور نبــود کــه ایــن پاســخ ســریع و لحظــه ایِ یــک پســر یــازده ســاله اســت!

دانشآموزمسئول
ــت،  ــت نیس ــام وق ــورت تم ــه ص ــدارس ب ــک از م ــچ ی ــدار در هی ــه کار کتاب ــا ک از آن ج
ــه در ســاعت های تفریــح، یکــی از گرفتاری هــای دائمــی  ازدحــام دانش آمــوزان در کتابخان
مســئول کتابخانــه اســت. از ایــن رو، بــرای اســتفاده بهینــه از زمــان بایــد چــاره ای اندیشــید. 
ــته بندی  ــون دس ــاده تر را همچ ــورِ س ــتابند و ام ــاری می ش ــه ی ــوزان ب ــود دانش آم گاه خ
ــری را  ــوط و امانت دهــی و عضوگی ــا در قفســه های مرب ــدن آن ه ــا و چی ــی کتاب ه موضوع
ــد. محمدحســین دانش آمــوز کلاس پنجــم، دومیــن ســالی اســت کــه  ــه دســت می گیرن ب
ــد. پســر روشــن فکر و خــوش ســخنی اســت.  ــن می آی ــه کمــک م ــتراحت ب ــت اس در وق
ــث  ــورش باع ــم. حض ــان می مان ــه ده ــت ب ــه انگش ــد ک ــرج می ده ــه خ ــی ب گاه تدبیرهای
آرامــش خیــال اســت. شــگردهای مدیریتــی خوبــی دارد و تــا حــدّ زیــادی از هــرج  و مــرج 
جلوگیــری می کنــد. بــا لفــظ قلــم حــرف زدن و متانــت رفتــارش، یــک  پــا آبــروی کتابخانــه 
ــد و  ــگاه می کن ــک ن ــه عین ــالای شیش ــکار را از ب ــم و فراموش ــوزان بی نظ ــت. دانش آم اس
می گویــد: »آقــا مــن کــه گفتــم کارت کتابخونــه دکــور کیفتــون نیســت! ایــن همــه درخــت 
قطــع شــده تــا ایــن کتاب هــا تولیــد بشــه، اونوقــت شــما کارت کتابخونــه رو گرفتــی، ســه 
ــه دانش آمــوز ســمجی کــه  ماهــه هیــچ اســتفاده ای ازش نکــردی؟«... قانون مــدار اســت؛ ب
بــا وجــود تمــام شــدن زمــان اســتراحت بــرای گرفتــن کارت عضویــت پافشــاری می کنــد، 
ــرو  ــت؟! ب ــی اس ــمینار بین الملل ــرکت در س ــالا کارت ش ــه ح ــد: »مگ ــوخی می گوی ــه ش ب

زنــگ تفریــح تمــوم شــده!« 
نوشــتن یــک رمــان نیمه بلنــد را در برنامــه خــود دارد. گاهــی کــه بــه ســراغش مــی رود و 
ذهنــش حســابی درگیــر اســت، متفکرانــه می آیــد، ســاکت اســت و کوتــاه و مفیــد پاســخ 
ــا  ــش ب ــخصیت های رمان ــا ش ــوع ی ــاره موض ــک کلام درب ــوز ی ــد. هن ــن را می ده مراجعی

مــن در میــان نگذاشــته، امــا مــن کنجــکاوم بدانــم، 
چــه در ذهنــش می گــذرد کــه تشــویقش می کنــد 
رمــان بنویســد!؟ رکــورددار مســابقات فــوق  برنامــه 
ــد.  ــت قلبــی دارن مدرســه اســت و همــه از او رضای
ــک  ــت و ش ــر اس ــالش بزرگت ــن  و س ــی از س خیل
نــدارم روز بــه روز اندیشــه اش بارورتــر خواهــد شــد. 

هیچوقتاینطورقانعنشدهبودم!
ــه  ــم وارد کتابخان ــه شش ــوزان پای ــی از دانش آم یک
زیرکــی  بــا  همیشــه  می شناســمش.  می شــود. 
رفتــارِ  زیــر  در  را  شــیطنتش  می کنــد  ســعی 
ــا  ســاختگی و تصنعــی پنهــان کنــد. چشــمانش ام
کودکــی رفتــارش را لــو می دهــد. کتابخانــه خلــوت 
ــلات  ــه مج ــراغ قفس ــرد و س ــازه می گی ــت، اج اس
ــر نظــر می گیــرم. پیــش از  مــی رود. رفتــارش را زی
ایــن یکــی دوبــاری بــا ســروصدا، ســکوت کتابخانــه 
را بــر هــم زده اســت. مجلــه »پیونــد« را بر مــی دارد 
و برخــلاف دفعــات قبــل آرام و بی صــدا یکجــا 
ــد.  ــه می کن ــه ورق زدن مجل ــروع ب ــیند و ش می نش
ــد.  ــرورو می کن ــا زی ــا انته ــدا ت ــار آن را از ابت چندب
ــه می پرســم:  ــادی اســت! کنجکاوان ســکوتش غیرع
»تــوی اون مجلــه دنبــال مطلــب یــا موضــوع 
ــا  ــد و ب ــم می کن ــره نگاه ــتی؟!« خی ــی هس خاص
شــیطنت می گویــد: »خانــم، مــا چنــد وقــت پیــش 
یــه درخــت قلمــه زدیــم، هیــچ جــوری نمی گیــره. 
ــزی  ــد« چی ــه »پیون ــو مجل ــم ت ــم ببینی در موردش ننوشته!!« ... می خواه
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